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  اوامر/ توصلی و تعبدی/ عملی اصل مقتضای :موضوع

 گذشته: خلاصه مباحث

وران امر ر چند در دهد که بحث در مورد بیان فارق مساله قصد امر و دوران امر بین اقل و اکثر بود. مرحوم آخوند فرموده بو

د یک بیان مقام، استا دوین ایاط هستیم. در بیان فرق بین ولی در قصد امر قائل به احت ،قائل به برائت شویم ،بین اقل و اکثر

ی، نکته مرحوم خوی ئینی وادعای مرحوم نا نیز بیاناتی داشتند. به نظر استاد،ی و مرحوم خویی هر کدام داشت و مرحوم نائین

 فارق بین دو مقام از منظر مرحوم آخوند نبود.
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 اوامر

 تعبدی و توصلی

 مقتضای اصل عملی

 امکان اجرای برائت در قصد امر و احتیاط در دوران امر بین اقل و اکثر

فرمودند عقل حاکم به  کند و بعضی نیزعقل حکم به اشتغال می 1مرحوم آخوند فرمودبحث در رابطه با حکم عقل تمام شد. 

این بود که غرض بالاتر از تکلیف نیست. همان طور که اگر تکلیف واصل نشد  ب بلا بیان است. خلاصه کلام دیگرانقبح عقا

کند. )بعضی ادعای چنین غرض اگر واصل نشد عقل حکم به قبح عقاب بلا بیان میهم ،کندعقل حکم به قبح عقاب بلا بیان می

شود که این ادعا نیز درست نیست ولی در مقام حالا گفته می گویند تحصیل غرض اصلا واجب نیستبالاتری دارند آنها می

اکثر است. در حقیقت عکس .( وضع شک در محل کلام بهتر از وضع شک در دوران امر بین اقل و غرض واصل نشده است

ادعای مرحوم آخوند را قائل هستند. یعنی ممکن است در دوران امر بین اقل و اکثر قائل به برائت شویم) به خاطر شبهه علم 

قصد امر نیز مشکوک است، لذا عقل  و شویم. زیرا متعلق تکلیف که معلوم استاجمالی( اما در قصد قربت قائل به برائت می

 کند.عقاب بلا بیان میحکم به قبح 

 م.ط شوینتیجه: ممکن است در قصد امر قائل به برائت شویم و در دوران امر بین اقل و اکثر قائل به احتیا

 دخول مساله قصد امر در قاعده اشتغال از منظر مرحوم آخوند

گفته شود به این که غرض واجب مرحوم آخوند ) به نحوی که ما بیان کردیم ( مساله را مبتنی بر قضیه غرض نکرده است تا 

غرض را مطرح کرده مرحوم آخوند هر چند که  لذا برائت جاری شود. التحصیل است و شک در تحصلیل غرض شده است

داخل در قاعده اشتغال است. یعنی حجت بر است ولی نه از باب وجوب تحصلیل غرض، بلکه از این باب است که مقام 

بر خلاف باب اقل و اکثر که متعلق ابهام دارد. وقتی که حجت بر  .دانیموجوب را می وجوب و متعلق تکلیف تمام است و

حاصل شود. در محل کلام گفته  ،گوید باید فراغ ذمه نسبت به چیزی که حجت بر آن تمام شده استتکلیف تمام شد عقل می

. زیرا شاید هنوز تکلیفی که بر عهده ه استحاصل نشد ،از عقاب گوید هنوز ایمنیشود اگر قصد قربت اتیان نشود عقل میمی

                                                           
 .75ص ،1ج خراسانی، آخوند الاصول، کفایه 1

http://lib.eshia.ir/27004/1/75/مجال
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است، شاید هنوز غرض حاصل نشده است،  کلیف دائر مدار حدوث و بقاء غرضآمده بود، باقی باشد. چون حدوث و بقاء ت

 پس هنوز تکلیف باقی باشد. 

د ولا حق دارماشد ه بدر حقیقت بحث قصد قربت از مواردی است که حجت بر آن اقامه شده است و اگر قصد قربت اتیان نشد

بدی بوده کلیف من تعگوید تبتواند ام داده ام، مولا میعقوبت کند. و اگر عبد بگوید من متعلق تکلیف را انجکه چنین عبدی را 

مس تعبدی خداء که ا است و تو هم شک کردی و من هم حجتم اقامه شده بود، لذا عذرت مقبول نیست. مثلا اگر شک کنیم

خالت قصد تمال دکند که با قصد قربت اداء شود. زیرا حجت بر اداء خمس وجود دارد و احعقل حکم می است یا توصلی،

م قینی یستلزیتغال کند که اشقربت نیز وجود دارد و قصد قربت هم از مواردی نیست که مغفول واقع شود، پس عقل حکم می

 فراغ الیقینی.

ری رد که مقدار موادگذارد. زیرا یف مشکوک است و بین محل کلام فرق میلذا مرحوم آخوند بین مواردی که مقدرای از تکل

-ز تفاوت میتمیی اشتغال یقینی وجود ندارد. هم چنین مرحوم آخوند بین قصد قربت و قصد وجه و از تکلیف مشکوک است،

را قصد ه شود که چگفت مکلف قصد وجه و تمییز از مواردی است که مردم از آنها غافل هستند. در قیامت اگر به گذارد. زیرا

اید خیل بود، بدغرض  است. اگر در بوده گوید که از اموری بوده است که مورد غفلتوجه را اتیان نکرده است، در جواب می

طالب صحیح من گونه شود. حال که تذکر نداده است پس مصحح عقوبت وجود ندارد. اما در قصد امر ایمیبه آن تذکر داده 

 .کندیلا بیان نمبقاب ععقل حکم به  ،نظام عبد و مولا، قصد قربت یک امر ارتکازی است. لذا از نیاوردن آن نیست. چون  در

ن ه حجت بر آکاست  نتیجه: ادعای مرحوم آخوند از باب تحصیل غرض نیست بلکه از باب لزوم فراغ یقینی نسبت به تکلیفی

تغال ند باید اشم آخوو مفسده انکار شود باز هم طبق مبنای مرحو اقامه شده است. هر چند که غرض هم انکار شود و مصحلت

 جاری شود. هر چند که از غرض استفاده کرده است ولی مساله بر آن مبتنی نشده است.

 عدم عرفی بودن مدعای شهید صدر

اگر عمل بدون  . دلیل ایشان این است که1کندمرحوم شهید صدر نسبت به قصد قربت) طبق مبنای خودش ( برائت جاری می

شود که تکلیف جدیدی زیرا متعلق امر اتیان شده است. بعد از آن شک می .قصد قربت اتیان شود، تکلیف ساقط شده است

 شود.متولد شده است یا نه؟ برائت نسبت به تکلیف جدید جاری می

                                                           
 .104ص ،2ج الصدر، باقر محمد السید الأصول، علم فی بحوث 1

http://lib.eshia.ir/13064/2/104/فحال
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-ست. عقل میااقی بتکلیف قبلی  بلکه بافیدنی است. اگر قصد قربت دخیل در غرض باشد، همان ،ادعای ایشان عرفیت ندارد

مر به اتیان نشود اد قربت مثلا اگر قص فراغ یقینی حاصل بشود.باید گوید باید از این تکلیفی که حجت بر آن قائم شده است، 

 شود.ذات خمس باقی است. پس در حقیقت شک در سقوط تکلیف می

 عدم جریان حدیث رفع نسبت به قصد قربت

: گمان ندرام که توهم شود به این که حکم عقل معلق 1فرمایدکند، میعقل را تمام میبحث حکم که  مرحوم آخوند بعد از این

زیرا شارع فرموده است رفع ما لا یعلمون. این دلیل شامل قصد امر نیز  .به اذن شرع است و شارع نیز اذن در ترک داده است

در جایی جاری است که شارع آن را وضع کند بعد به خاطر جهل رفعش کند.  شود. چون ) دلیل عدم توهم ( حدیث رفعمی

. در جایی که جا برای وضع نداشته باشد، رفع معنا ندارد. در قصد اشته باشد شارع وضع کنداساسا رفع در جایی است که جا د

 قصد قربت وضعش به ید شارع نیست.  نیز فرض این است که امر

 شرعیه نسبت به قصد امر.نتیجه: عدم اجرای برائت 

 اجرای حدیث رفع نسبت به اشتغال عهده به غرض

توان نسبت به قصد قربت جاری کرد. هر چند که اخذ قصد قربت شرعی نیست ولی منشا را می رفع که حدیث 2بعضی گفته اند

د ندارد و اگر شک در حصول غرض است. اگر غرض حاصل شده باشد دیگر عهده ای نسبت به تکلیف وجو ،شک در سقوط

شود و مفادش این است که نسبت به غرض حاصل نشده است هنوز عهده مشغول است. حدیث رفع نسبت به غرض جاری می

  عهده ای وجود ندارد. اگر غرض هم حاصل نشده است دامنگیر شما نیست. ،غرض

شد مهم ام شرعی باز احکدارد که مرفوع ااین که مرحوم آخوند فرمود باید مرفوع از احکام شرعی باشد وجهی ندارد. لزومی ن

ین هم چن ،ازدهده بستواند از ناحیه غرض برای مکلف عاین است که مرفوع جای تعبد داشته باشد. همان طوری که شارع می

 و اینور است و لز سعه آملکف را آزاد کند. صرف غرض داشتن ضیق آور است و برداشتن آن نی ،از راه نفی این عهدهتواند می

 که تکلیفی وجود نداشته باشد.

 نتیجه: مهم در حدیث رفع، عهده آور بودن است. حال یا حکم عهده آور است و یا غرض عهده آور است.

                                                           
 .76ص ،1ج خراسانی، آخوند الاصول، کفایه 1

 106ص  2. بحوث. ج شهید صدر 2

http://lib.eshia.ir/27004/1/76/ثم
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 عدم اجرای حدیث رفع به خاطر اشتغال یقینی

ربت ت قصد قاس رمودهبه نظر ما مجالی برای برائت شرعی نیست. هر چند که بیان مرحوم آخوند قاصر است. این که ایشان ف

غراض در ا چون شرعی نیست پس جای حدیث رفع نیست، درست نیست. ادعای شهید صدر را ما قبول کردیم و حدیث رفع

ای رفع ما ج ،قوطنیز جاری است. ولی اشکال در تطبیق این مطلب بر قصد امر است. در حقیقت بحث این است که شک در س

ر سقوط) شک د وری که شک در حدوث تکلیف، مجرای برائت است، همچنینلا یعلمون هست یا نه؟ بعضی گفته اند همان ط

عای مرحوم ت نیست. ادبرائ بقاء ( تکلیف نیز مجرای برائت است. اما به نظر ما ) وفاقا للمشهور ( شک در بقاء تکلیف، مجرای

ر اری شود، هاهد جتکلیف بخوآخوند این است که برائت اگر در قصد قربت جاری شود که مجعول شرعی نیست و اگر در بقاء 

ن . تفکیک بیدارد چند که به ید شارع است اما حدیث رفع انصراف از شک در بقاء تکلیف دارد زیرا علم به تکلیف وجود

 س چون مقامپ رد.حدوث و بقاء از دقت ها عقلی است و عرفی نیست. عرفا اصل تکلیف معلوم است و شک در فراغ وجود دا

 هر چند که ی شوداگر بخواهد برائت از ناحیه غرض جار ط است و مجالی برای اجرای برائت نیست.از صغریات شک در سقو

هید صدر شرحوم بنا بر تقریر مرحوم شهید صدر جاری است ولی این تقریر خلاف ظاهر کلام مرحوم آخوند است. یعنی م

ست که داده ا حصول غرض است، بعد جوابمرحوم آخوند از قاعده اشتغال، از باب شک در  احتمال داده است که منظور

بتنی بر خوند مآشود، در حالی که استدلال مرحوم جعل غرض به ید شارع است پس رفع آن نیز به وسیله شارع حاصل می

ان کند. را بی آید برای این است که منشا شک در سقوط تکلیفشک در حصول غرض نیست. اگر حرفی از غرض به میان می

 جت بردر سقوط تکلیفی است که ح لیف است. مشکل مرحوم آخوند در شکمنشا شک در سقوط تک ،شک در حصول غرض

شده است  ن قائمکند، آن تکلیفی که حجت بر آثابت نمی ،آن قائم شده است. پس اگر حدیث رفع نسبت به غرض جاری شد

 نیز با برائت برداشته شود.

در  خذ قصد امرر ما اولی ما اصل مبنای ایشان را قبول نداریم. به نظتمام است.  ، طبق مسلک خودشانادعای مرحوم آخوند

ثلا خمس به کثر است. مل و امتعلق امر، به امر اول یا امر دوم، ممکن است. لذا شک در قصد قربت، از موارد دوران امر بین اق

 اکثر است و بدون قصد قربت اقل است. ،قصد قربت

 جمع بندی

مندرج در  ،به اختلاف مبانی مختلف است. اگر اخذ قصد قربت به امر اول یا دوم ممکن باشد مقتضای اصل عملی در مقام،

شویم و بحث دوران امر بین اقل و اکثر است. حال اگر در دوران امر بین اقل و اکثر برائتی شدیم در قصد قربت نیز برائتی می
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قصد امر در متعلق امر ممکن نیست، اختلاف انظار وجود شویم. اگر اخذ اگر احتیاطی شدیم در قصد قربت نیز احتیاطی می

داشت. بعضی مانند مرحوم آخوند قائل به احتیاط شدند و بعضی نیز قائل به برائت شدند. کسانی هم که برائت را جاری کردند 

 یا فقط برائت عقلی را جاری کردند و یا مانند مرحوم شهید صدر برائت عقلی و شرعی را جاری کردند.

 شویم.جلسه آینده وارد مبحث ششم از مباحث صیغه امر وارد میدر 


